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 ١

  مقدمه
 

 را در اختيار مؤسسات منتخب هاي اميد بارقه يادگيري خرسند است كه اين نشر مقدماتي ة انتشاراتي توسعةمؤسس
با هدف ترويج مطالب آموزشي در مقياس وسيع اين مؤسسه انتشاراتي .  دهد هاي غيردولتي قرار مي آموزشي و سازمان
اكثر مطالبي كه اين مؤسسه .   به وجود آمد، جوامع و نهادهاي اجتماعي،هاي روحاني و علميِ افراد براي تقويت قابليت

 و هريك ،هاي مختلف در اطراف جهان مشغول فعاليت هستند شود كه در قاره  توسط نهادهايي تهيه مي،منتشر مي نمايد
اي است كه اين  مطالب آنها مبين تجربه. هاي متنوع جمعيت مشاركت دارند هاي آموزشي براي بخش از آنها در برنامه

  .ها و جامعه هستند اند كه داراي قابليت فعاليت براي تأمين منافع خانواده سازمانها در پرورش افرادي كسب كرده
  

اين رشته .  دهي اخلاقي و روحاني نوجوانان اختصاص داردمجلدّ حاضر بخشي از رشته مطالبي است كه به توان
هاي سنّي زير   شامل كتابهاي درسي در سه سطح تحصيلي براي گروه، تهيه هستندة كه هنوز در مراحل اولي،نشريات

 ، رياضي و علوم،هاي زبان هر سطحي داراي متوني در زمينه.   ساله13-14 ساله؛ 12- 13 ساله؛ 11-12: خواهد بود
 ،رود كه اين رشته نشريات به تمامه اميد مي.   امروز متمركز خواهد شدةخواهد بود و نيز بر معضلات زندگي در جامع

رسند و وارد بزرگسالي   آن موقع كه به سنّ بلوغ مي،نوجوانان را با عناصر چهارچوب ادراكي مجهز نمايد كه آنها را
  .ها هدايت كند ها و كنش  در گزينش،شوند مي

  
ها طراّحي شده   ساله11- 12 يكي از متون سطح مقدماتي در اين رشته از مطالب است كه براي هاي اميد بارقه

كنند؛ نوجواناني كه بسياري از آنها با انتخاب   گروهي است كه با نوجوانان در آفريقا كار مية تجربةاين كتاب نتيج.  است
 ،اين كتاب در طي دوازده درس.   روبرو هستند، از هم گسيخته در جوامعي كه جنگهاي داخلي آنها را،هاي دشواري

 در جستجوي ،كند كه بعد از كشته شدن پدر و مادرش در روستاي كوچكشان داستان پسري به نام كيبوبو را تعريف مي
 كه اين  و ما مشتاقيم از نفوسي،ها است اي از سؤالات و فعاليت هر درس شامل مجموعه.  زند خواهرش دست به سفر مي
كنند  بازخوردي داشته باشيم ـ بازخوردي كه بخشي از فرايند  هاي آموزشي خود استفاده مي نشر مقدماتي را در برنامه

  .كند  جميع مطالب نشر اين مؤسسه را توصيف ميةدهد كه توسع  را تشكيل مي  و مشاوره، بررسي و تأمل،اقدام
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 ٢

  درس اول
  

 بازي و ماهيگيري با ،از مطالعه.   پسري است مانند بسياري از پسرهاي ديگر1كيبوبو  
سؤالهاي زيادي در . كيبوبو در مورد دنيا كنجكاو است. خيلي زرنگ است. برد دوستانش لذتّ مي

 اما ، سال دارداو فقط دوازده .خواهد بپرسد شنود مي بيند و مي مورد آنچه كه در اطراف خود مي
  .بيند كه بتواند كمك كند تا  دنيا جاي بهتري شود روزي را در رؤيا مي

  
 و زمينش آنقدر ،ها دارد كوهها و رودخانه.   زيبا است،كند كشوري كه كيبوبو در آن زندگي مي

.  ند عضو يكي از دو قبيله هست،بيشتر مردم كشور. رويد حاصلخيز است كه تقريباً همه چيز در آن مي
هر دو به علتّ .  ها به كشاورزي روي زمين مشغولند3كنند و آدومبا ها دامداري مي2كونگو
آنها در .  آدومبا هستندةاش عضو قبيل كيبوبو و خانواده. نوازي معروفند كوشي و مهمان سخت

  .كنند روستايي كوچك و آرام زندگي مي
  

سالهاي زيادي است كه . نيستدتمندي مكان سعا اصلاً ،انگيز است كه اين كشور زيبا خيلي غم
تر  ها قوي كونگو.  مردم يكسان نيستةشرايط براي هم.  مشكلاتشان بيشتر و بيشتر شده است

هاي كمتري  آدومباها فقيرترند و از فرصت. هاي مهم را در اختيار دارند هستند و بيشتر شغل
پريشاني و آشفتگي در  . در حال جنگند اين دو قبيله حالا .برخوردارند و از اين بابت عصباني هستند
دانند چه   اما نمي،خواهند از خود محافظت كنند مردم مي.  پايتخت برقرار و در حال گسترش است

  .بكنند
 
  



 ٣

  ها پرسش

 برد؟ كيبوبو از چه كارهايي لذتّ مي 

 
 رؤياي كيبوبو چيست؟ 

 
  اصلي كشور كيبوبو چيست؟ةنام دو قبيل 

 
 است؟كيبوبو عضو كدام قبيله  

 وضعيت كنوني در كشور چگونه است؟ 

 
  

  ها فعاليت

ما در سراسر زندگي خود .   و مردم به محافظت نياز دارند،كشور كيبوبو در حال جنگ است -1
خواهيم كه ما را حفظ  كنيم و از او مي در دعاهاي خود به خداوند توجه مي.  با خطرها روبرو هستيم

 : فكر كنيد آنةاين دعا را بخوانيد و دربار.  كند
  

  اي پروردگار اين نوجوان را نوراني كن و اين بينوا را نوايي بخش و آگاهي عطا فرما   هواالله
  4...و در هر صبحگاهي مدد جديدي بخش تا در پناه تو از هر گناهي محفوظ و مصون ماندَ

  
  .حالا سعي كنيد اين دعا را حفظ كنيد

  
  ما نياز داريم كه از چه چيزي حفظ بشويم؟ -2
 .تندرستي موهبتي است كه ما بايد غنيمت بدانيم. لف ـ ما نياز داريم كه از بيماري حفظ شويما

  توانيم خودمان را از بيماري حفظ كنيم؟  چگونه مي
    با خوردن بدون آن كه دستهايمان را بشوييم□
    با سعي در خوردن غذاهاي سالم□
    با پرهيز از عصبانيت و حسادت□
  يف  با نوشيدن آب كث□
  هاي بيماري  علتّة  با يادگيري بيشتر دربار□



 ٤

  
كند و  الكل مغز و ذهن را نابود مي.  هاي الكلي حفظ شويم ب ـ ما نياز داريم كه از تأثير نوشابه

 الكلي حفظ ةتوانيم خودمان را از معتاد شدن به نوشيدن نوشاب چگونه مي.  سازد بدن را ضعيف مي
  كنيم؟
  نوشند ي كه مردم نوشابه الكلي مي  با دوري كردن از جاهاي□
   حتّي براي يك مرتبه،  با امتحان نكردن نوشابه الكلي□
  آورد  مشكلاتي كه الكل به وجود مية  با ياد آوري به خود دربار□
  نوشند  الكلي زياد مية  با صرف وقت با دوستاني كه نوشاب□
  ي را بفروشندهاي الكل كنند نوشابه   با باور نكردن تبليغاتي كه سعي مي□
  

 .دارد ناداني ما را از پيشرفت باز مي.  ج ـ ما نياز داريم كه از ناداني حفظ شويم

  توانيم خود را از ناداني حفظ كنيم؟   چگونه مي
  دهند   با كوركورانه پيروي كردن از آنچه كه ديگران انجام مي□
    با تلاش براي فهميدن دليل همه چيز□
  ه هر وقت كه بتوانيم  با يادگيري چيزهاي تاز□
    با  در رفتن از مدرسه□
  فهميم ها وقتي كه چيزي را نمي   با پرسيدن سؤال□
  ترسيم احمق به نظر برسيم   با نپرسيدن چون مي□
  



 ٥

 درس دوم
  

اي  او از كنار رودخانه.  تابد  آفتاب داغ بر او مي،دارد موقعي كه كيبوبو در طول راه قدم برمي  
به دو ماهي بزرگي كه به طنابش آويزان .  گردد  برمي،اهيگيري مشغول بودكه با دوستانش به م

  ".كنه مامان امشب شام خوبي درست مي": كند زند و با خود فكر مي  لبخند مي،كند است نگاه مي
 

.  رسد صداي فرياد به گوش مي .شنود  صداهايي مي،شود موقعي كه كيبوبو به منزل نزديك مي
اندازد تا ببيند  ها نگاهي مي ايستد و از ميان شاخه پشت درختان مي!  آمدهمشكلي پيش ! خبري شده

يكي از آنها .  زنند هاي يكسان سربازي سر پدرش داد مي چند غريبه با لباس.  افتد چه اتّفاقي مي
دود كه به  كيبوبو از خانه بيرون مي مادر. پيوندند  و ديگران هم به او مي،زند پدرش را كتك مي

بيند كه هر دو   پدر و مادرش را مي،كيبوبو. افكند ناگهان صداي تفنگ طنين مي.  مك كندشوهرش ك
  .كنند   مردها به طرف او نگاه مي"! نه،نه": زند كيبوبو فرياد مي.  افتند روي زمين مي

  
 درست ،آيند  اما دو سرباز به طرف درختان مي،خواهد نزد پدر و مادرش برود كيبوبو مي

مردان .  رود دود و از درخت بلندي بالا مي او به داخل جنگل مي.  او پنهان شده استهمانجايي كه 
 ولي او را ،كنند كنند و هر گوشه و كنار را جستجو مي مدتي به اين طرف و آن طرف نگاه مي

  .روند آوردند و مي عصبانيت حرفهايي بر زبان مي با. يابند نمي
  

رود  از درخت بالاتر مي.  شنود  دور صداي تفنگها را ميةصلدر فا.  زند قلب كيبوبو به شدت مي
دود سياهي آسمان را .  زنند ها را آتش مي كنند و سربازها خانه بيند كه فرار مي و مردم را مي

او محكم به درخت چسبيده و به مادر و پدرش فكر . بيند شان را نمي  و او ديگر دهكده،پوشاند مي
پوشاند و فرو    اشك چشمانش را مي"!پدر!  مادر": گويد آهسته مي.  اند كند كه روي زمين افتاده مي
  .ريزد مي

  



 ٦

  ها پرسش

 گردد؟ كيبوبو از كجا برمي 
 

 شنود؟  چه مي،رسد وقتي كه به نزديك خانه مي 
 

 بيند؟  چه مي،كند ها نگاه مي وقتي كه از لابلاي شاخه 
 

 افتد؟ چه اتّفاقي براي پدر و مادر كيبوبو مي 
 

 شود؟ و از دست سربازها كجا پنهان ميكيبوب 
 

 افتد؟ در دهكده چه اتّفاقي مي 

 
  

  ها فعاليت
منبع تمام قدرت .   وحشتناكي در زندگي كيبوبو افتاده و او نياز به قوت و توان داردةواقع -1

  آنةاين دعا را بخوانيد و دربار.  خواهيم ما را قوي نمايد خداوند است و ما در دعاهاي خود از او مي
 :فكر كنيد

  

 به ذكر و ثناي خود ، مرا قوي كن؛ زبان الكن دارم، به قدرت و قوت خود،خدايا ضعيفم
  5... به دخول در ملكوتت مرا عزيز فرما،آن را گويا فرما؛ ذليلم

  
  .حالا سعي كنيد اين دعا را حفظ كنيد

  
.  را انجام دهيم زيادي ة ما احتياج داريم كه از لحاظ جسمي قوي باشيم تا كارهاي روزان-1

  براي كدام يك از كارهاي زير قدرت زيادي لازم است؟
    حمل كردن يك بغل هيزم□
    راست گفتن□
   پنج ساعت راه رفتن□
   درس خواندن براي يك امتحان علمي□
   به قول خود وفا كردن□



 ٧

  
بر  همينطور احتياج داريم كه از لحاظ روحاني هم قوي باشيم تا به اهداف خود برسيم و -2

 تعيين كنيد كه ،براي هر يك از موارد زير.  شويم غلبه كنيم مشكلاتي كه با آن روبرو مي
  .دهد يك از جوابها قوت روحاني را نشان مي كدام

  .كند كند و با نامهرباني با شما رفتار مي الف ـ يكي از دوستان شما را مسخره مي
  .زنيد شويد و سر دوستتان داد مي  عصباني مي□
  .آيد دوستتان بدتان مي از □
  .گيريد كه شما هم او را مسخره كنيد  ياد مي□
  .كنيد  نسبت به او با مهرباني رفتار مي□
  

شما مسئول نگهداري از .  ب ـ مادرتان مريض است و بايد در رختخواب استراحت كند
  .خواهرها و برادرهايتان هستيد

  .كنيد  آرام مي، خواهر كوچكتان را كه از بيماري مادر ناراحت است□
  .كنيد كه چقدر كار هست كه بايد انجام دهيد  زبان به شكايت باز مي□
  . حتّي وقتي كه خسته هستيد،كنيد  با مهرباني با برادرها و خواهرهايتان صحبت مي□
  .دهيد  انجام مي، با شادماني هر كاري را كه بايد در خانه و اطراف آن انجام شود□
  .ا قوي شويدكنيد ت  هر روز ورزش مي□
  

اند و با  چند نفر جوان ديگر ايستاده.  ج ـ دو نوجوان در دهكده قرار است با هم دعوا كنند
  .كشند شادي فرياد مي

  .كنيد پيونديد و آنها را به دعوا تشويق مي  به جمعيت مي□
  .شويد گيريد و دور مي  آنها را نديده مي□
  .يدبازي ماهر دهيد كه در بوكس  به آنها نشان مي□
  .كنيد با آنها صحبت كنيد كه دعوا نكنند  سعي مي□
  .گيريد كه خودتان هرگز دعوا نكنيد  تصميم مي□



 ٨

  درس سوم
  

كند  وقتي كه فكر مي.  مانَد هاي درخت پنهان مي كيبوبو تا وقت تاريكيِ هوا در ميان شاخه
هاي بلند   بوتهآيد و پشت  از درخت آهسته و آرام پايين مي، مثل گربه، استخطر رفع شده

اش  كند كه دستي روي شانه شنود و احساس مي اي را مي ناگهان صداي شكستن شاخه.  ايستد مي
گيرد و تمام  گذارد و آن را مي به سرعت دستش را روي دست مزبور مي.  شود گذاشته مي

  .گيرد تا آن شخص را به زمين بزند قدرت خود را به كار مي
  كيبوبو نگاهي به پايين پايش ". اين منم،كيبوبو": رسد صداي آشنايي به گوشش مي

  .بيند كه به او خيره شده است  را مي6اندازد و دوستش چونگوي مي
  ". فكر كردم يكي از اون سربازهايي، منو ترسوندي،چونگوي" :گويد ميكيبوبو زير لب 

هكده پيدا  كونگوها هر كسي را كه توانستن توي د،كيبوبو": دهد چونگوي زير لب جواب مي
  ".ما بايد فرار كنيم.   كشتند،كنند

من ديدم كه پدر ": گويد  مي،ندكند نگذارد اشكهايش فرو ريز  در حالي كه سعي مي،كيبوبو
  ".و مادرم را كشتند

تا هوا .  ها را هم آتش زدند  و تمام خانه،همه كشته شدند": گويد چونگوي در جواب مي
  ". ما را ببينند  بايد برويم تا نتوانند،تاريك است

اش در شهر  او نزد دائي.  كند  فكر مي7توانستند بروند؟  كيبوبو به خواهرش امينا اما كجا مي
آيا او سالم است؟ يا او هم كشته شده است؟ .  رود كند و همانجا به مدرسه مي زندگي مي
بايد روزهاي .   كنم برم و خواهرم رو پيدا8 داي ام به نانگاتاةمن بايد به خون": گويد كيبوبو مي

  ".رسم  به آنجا مي، اما اگر رودخانه را دنبال كنم،زيادي راه بروم
 ،بينيم  انشاءاالله دوباره همديگر را مي. مادربزرگمةمنم ميروم به دهكد": گويد چونگوي مي

  ".كيبوبو
را احساس تنهايي تمام وجود كيبوبو را ف.  افتند دهند و به راه مي دو دوست با هم دست مي

او هرگز ديگر .  كند اندازد و به پدر و مادرش فكر مي نگاهي به آسمان شبانگاهي مي.  گيرد مي
آيد    يادش مي"چرا مردم اينقدر از هم نفرت دارند؟": پرسد از خودش مي.  آنها را نخواهد ديد

 ،بوبوكي": گفت او مي.  كرد  مسائل و مشكلات اين دنيا با او صحبت ميةكه پدرش هميشه دربار
 ،بيني مردم انجام ميدن نبايد به خاطر اتّفاقات وحشتناكي كه مي.  تو جووني و پسر خوبي هستي



 ٩

توني دنيا رو تغيير  يك روزي مي.  سعي كن تا دنياي بهتري بسازي.  اميدت رو از دست بدي
  ".بدي

  ". بايد سعي كنم،بله پدر" ،كند زير لب با خود زمزمه مي
  
  

  ها پرسش

 شود؟ ريكي هوا كجا پنهان ميكيبوبو تا تا 

 
 گذارد؟  كيبوبو ميةچه كسي دستش را روي شان 

 
 گويد؟ چونگوي به كيبوبو چه مي 

 
 كيبوبو به كجا خواهد رفت؟ 

 
 گفت؟ پدر كيبوبو به او چه مي 

 
  
  

  ها فعاليت
 قلب ما ممكن است تلخي را ،يمشو  زندگي با درد و رنج و دردسر آشنا مي ما دروقتي كه -۱

كنيم   ما از خدا درخواست مي،در دعاي زير.  و روشنايي درونش به تيرگي تبديل شوداحساس كند 
 آن فكر ةاين دعا را بخوانيد و دربار.  به ما قلبي بدهد كه مانند چراغ به نور محبت خدا روشن شود

 :كنيد
  

اي خداي مهربان  دلي عطا كن كه مانند زجاج به سراج محبتت روشن باشد و فكري 
  9.كه به فيض روحاني جهان را گلشن نمايدعطا كن 

  
  .حالا سعي كنيد آن را حفظ كنيد

  



 ١٠

دهيد كه تلخي را احساس  كنيد و چه كاري انجام مي هاي زير چه فكري مي  در وضعيت-2
  .نكنيد

  .ميرد الف ـ يكي از دوستان صميمي شما در تصادفي مي
  .كنيد  براي روح دوستتان دعا مي□
  . و افسردگي نكنيدتوانيد احساس غم  نمي□
  .دهيد  اميدتان را از دست مي□
  .بخشيد  دوستتان آرامش مية به خانواد□

  

  .كند ب ـ معلمّتان شما را سرزنش مي
  .شويد  از دست معلمّتان ناراحت مي□
  .كنيد بفهميد كه چرا معلمّتان شما را سرزنش كرده است  سعي مي□
  .رويد  ديگر به مدرسه نمي□
  .كنيد هر روز رفتارتان بهتر از روز قبل باشد انيد و سعي ميخو  بيشتر درس مي□

  

 شما با شما بد ة دين يا سابق،دهند و به علّت نژاد ج ـ ديگران نسبت به شما تعصب نشان مي
  .كنند رفتار مي
  .آيد  بدتان مي، متفاوتي هستندة دين يا سابق، شما هم از كساني كه از نژاد□
  .آيد  كه تعصب از ناداني به وجود ميشويد  به خودتان يادآور مي□
  .كند  محبت و تفاهم بالاخره دلها را از تعصب پاك مي،سپاريد كه دانش  به خاطر مي□
  .كنند كنيد كه چقدر ديگران با شما بد رفتار مي  هميشه شكايت مي□

  

  .شود دهد و زندگي مشكل مي د ـ پدرتان شغلش را از دست مي
  .ادتان كار كنيد كه به خانواده كمك كنيدكنيد در وقت آز  سعي مي□
  .كنيد كه پول در بياوريد  كارهاي غيرقانوني مي□
  .خوابيد كنيد و خيلي مي  احساس افسردگي مي□
  .كنيد بقيه اعضاء خانواده را تشويق كنيد و به آنها اميد ببخشيد  سعي مي□

  

ها را  انصافي بيدادها و بي. مبيني ما جنگها را مي.  دنياي ما در دردسر بزرگي افتاده است-3
خواهيم   از خدا مي،در دعايي كه امروز حفظ كرديد. بينيم ها را مي ها و حسادت خودخواهي .بينيم مي
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يك از افكار زير  كدام.  كه به ما افكاري بدهد كه اين دنيا را به كمك او به گلستاني تبديل كنيم
  دنيا به ما كمك كنند؟توانند در تلاشهايمان براي ايجاد تغيير در  مي

  
  .هاي دنيا بايد مدرسه وجود داشته باشد  براي تمام بچه□
  . ما به يك نژاد بشري تعلقّ داريمةها ياد بدهند كه هم ها بايد به بچه  مدرسه□
  .توان اعتماد كرد  به مردمي كه با ما متفاوتند نمي□
  .نه بماند كافي در دنيا وجود دارد و هيچكس نبايد گرسة غذا به انداز□
  .ترين آدمِ دنيا هستم  من مهم□
  . هيچكاري نيست كه من بتوانم انجام بدهم كه دنيا را تغيير دهد□
  .كند  خدا ما را تأييد مي،كنيم  وقتي كه ما در جهت درست كوشش مي□
  . ما بايد با چشم خود ببينيم نه اين كه كوركورانه از ديگران پيروي كنيم□
  .كنند كنند هرگز تغيير نمي  و مردمي كه در آن زندگي مي،ست اين دنياي وحشتناكي ا□
  .توانند ياد بگيرند كه با اتّفاق و هماهنگي با هم زندگي كنند  مردم مي□
  . اين دنيا جاي امن و آرامي خواهد شد، وقتي كه همه قابل اعتماد باشند□
  .واهد كرد نبايد فراموش كنيم كه خداوند به ما كمك خ، در لحظات دشوار زندگي□
  . تأييد خدا بيشتر خواهد شد، هر قدر بيشتر براي بهبود شرايط دنيا كار كنيم□
  . دشمن صلح و پيشرفت است ، تعصب□
  . صلح وجود نخواهد داشت، اگر پيوندهاي وحدت و اتحّاد بين مردم را تقويت نكنيم□
  .اشيم بايد پرهيزگار و پاكدامن ب، براي اين كه زندگي سالمي داشته باشيم□
  . من بايد شخص نيرومندي بشوم، براي اين كه در اين دنيا تغييري ايجاد شود□
  . من بايد از لحاظ روحاني قوي باشم، براي اين كه در اين دنيا تغييري ايجاد شود□
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  درس چهارم
  

موقعي كه منتظر است تا تاريكي از راه .  كند رود و روزها استراحت مي كيبوبو شبها راه مي
آنها را كشتند؟  قلبش پر از درد و چرا سربازان كونگو، .  كند به پدر و مادرش فكر مي ،برسد

  .شود غصه مي
.  شود اي رد مي مرد سالخورده.  كند ها خود را پنهان مي شنود و زير بوته كيبوبو صداي پا مي

رد را دنبال  پيرم، اما با حفظ فاصله،ترسد كيبوبو مي.  او عصاي سنتّي كونگو را به دست دارد
  . به اين اميد كه غذايي پيدا كند،كند مي

بيند كه وارد كلبه  كيبوبو او را مي.  رود  مي،ها است  كوچكي كه وسط بوتهةپيرمرد به كلب
دارد و  كيبوبو قطعه سنگي بر مي. پشتش به در است.  نشيند كه غذايي بخورد شود و مي مي

خواهد وارد كلبه شود و با سنگ به پشت سر  يدرست موقعي كه م.  رود آهسته به طرف در مي
نشيني و با    چرا نمي. پسرم،اي دونم گرسنه مي" :كند  مرد شروع به حرف زدن مي،پيرمرد بزند
.  بيا بخور" :زند مرد دوباره با مهرباني حرف مي.  ايستد   كيبوبو از ترس مي"خوري؟ من غذا نمي
  ".كنم اذيتت نمي

پيرمرد به او .  گذارد  اما قطعه سنگ را كنار خود مي،شيندن كيبوبو كنار پيرمرد مي
  .خورد دارد و مي كيبوبو به سرعت غذا را بر مي.  دهد زميني شيرين مي سيب

 شما چرا نسبت به ،آقا" :گويد ميگيرد و به مرد  بعد از چند دقيقه كيبوبو سرش را بالا مي
  "من مهربونين؟

كني كه چرا يك كونگو بايد به يك آدومبا  ب ميتعج" :گويد ميزند و  مرد لبخندي مي
هر دو قلب .   اما درون ما يكيست،هاي مختلفي هستيم مهربون باشه؟  درسته كه ما از قبيله

  ".كنيم   براي كساني كه دوست داريم آرزوي شادي و خوشبختي مي، هر دو روح داريم،داريم
  "جنگن؟ ها با هم مي  چرا قبيلهپس" :پرسد گذارد و مي كيبوبو قطعه سنگ را كنار مي

كنه احساس كنيم بخشي از يك  تعلّق داشتن به قبيله به ما كمك مي" :گويد ميپيرمرد 
 با ،هاي مختلفي هستيم اما نبايد چون از قبيله.  گروه هستيم و همينطور به خودمون سازمان بديم

هاي كيبوبو نگاه  چشمشود و به    مرد ساكت مي".هم بجنگيم و به همديگه آسيب برسونيم
تونيم با هم براي  مي.   ما در زندگي خود حقّ انتخاب داريمةهم" :گويد مي  با مهرباني كند و مي

  ". يا از همديگه نفرت داشته باشيم و همديگه رو بكشيم،ساختن دنيايي بهتر كار كنيم
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اينجا امن " :گويد ميآرام .  شود رسد و پيرمرد نگران مي صدايي از بيرون به گوش مي
كيبوبو .  دهد پيچد و به كيبوبو مي زميني شيرين در برگي مي   مقداري سيب".تو بايد بري. نيست

  .دود كند و به داخل جنگل مي از او تشكرّ مي
  

  ها پرسش

  چه احساسي دارد؟،كند وقتي كيبوبو به پدر و مادرش فكر مي 

 
 كند؟ چرا كيبوبو پيرمرد را تعقيب مي 

 
 ي با كيبوبو دارد؟پيرمرد چه رفتار 

 
 دهد كه بخورد؟ او به كيبوبو چه مي 

 
 گويد؟  پيرمرد به كيبوبو چه مي،دهيم هاي كه ما در زندگي انجام مي در مورد انتخاب 

  
 
  

  ها فعاليت

 ما بايد ،براي تغيير دادن اين دنيا.   اما از نوع و جنس كيبوبو است، كونگوةپيرمرد از قبيل -۲
اين دعا را بخوانيد .  اشيم و در كمال وحدت و يگانگي با آنها كار كنيم مردم را دوست داشته بةهم

 : آن فكر كنيدةو دربار

  
 قلوب دوستانت را متحّد فرما و عنايت عظيمت را بر آنها ،اي خداي من و پروردگار من

 به آنها در ،خدايا.  باشد كه از اوامر تو پيروي كنند و شريعت تو را حفظ كنند.  آشكار كن
 ،آنها را به خود وامگذار.  هايشان ياري نما و نيرويي عطا نما كه به خدمت امرت پردازند شتلا
هايشان را به روشني شناسايي خود هدايت كن و قلوب آنها را به محبت خودت شادماني  قدم

  10.به درستي كه تو خداي آنها و ياور ايشان هستي.  بخش
  

  .حالا سعي كنيد آن را حفظ نمائيد
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ما بايد در .  خواهيم كه قلوب مردم را با هم متحّد سازد  ما از خدا مي، اين دعا در-2
  . در مدارس خود و در جوامع خود با هم متحّد باشيم،هاي خود خانواده

اي كه يكديگر را دوست دارند  يك از موارد زير را ممكن است ما در اعضاء خانواده الف ـ كدام
   ببينيم؟،و با هم متحّد هستند

  .گيرند كنند و با هم تصميم مي  زن و شوهر مسائل مهم را با هم بحث مي□
 . به مدرسه بروند، هر دو،كند كه دختران و پسران  خانواده اطمينان حاصل مي□

  .كنند  همه در كمال نشاط و شادماني در كارهاي مربوط به خانه شركت مي□
  .كنند ها به طور مداوم دعوا مي  بچه□
  

اي ببينيم كه شاگردانش متّحد  از موارد زير را ممكن است در مدرسهيك  ب ـ كدام
  هستند؟
  .كنند تا باغچه مدرسه را زيبا كنند  شاگردان با هم كار مي□
  .كنند  دخترها و پسرها هر روز با هم كلاس درس را تميز مي□
  .كنند با شاگرد جديدي كه به مدرسه آمده آشنا شوند  شاگردان هيچ كوششي نمي□
  .كنند شاگردان بزرگتر به شاگردان كوچكتر در درسهايشان كمك مي □
  

  اي ببينيم كه اعضاء آن متحّد هستند؟ يك از موارد زير را ممكن است در جامعه ج ـ كدام
  . مردم يك نژاد داراي دوستان خوبي از نژاد ديگر هستند□
  .كنند  همسايگان در زمان نياز به يكديگر كمك مي□
  .كنند  مختلف در جلسات دعاي همديگر شركت مي مردم از قبايل□
  .پردازند افكني مي  مردم پشت سر يكديگر به غيبت و شايعه□
  

  برد؟ بينيم كه از صلح و اتحّاد بهره مي د ـ كدام يك از موارد زير را در كشوري مي
  .ها براي مدرسه رفتن وجود دارد  بچهة فرصت مساوي براي هم□
  .دار هستند اراي مشاغل حساس و مسئوليت د، هر دو، زنان و مردان□
  .كنند هاي خدمتي جامعه شركت مي  در طرح، به عنوان بخشي از تحصيلات خود، جوانان□
 ندارند كه  غذا كافية در حالي كه ديگران به انداز، بعضي از مردم خيلي ثروتمند هستند□
  .بخورند
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  درس پنجم
  

اش  وقتي كه از دهكده.  رود دارد و تندتر راه مي نيروي بيشتري ، با غذايي كه خورده،كيبوبو
 اندك اندك احساسات خوبي كه ،حالا. كرد  بيشتر احساس ترس و عصبانيت مي،فرار كرد

 اماّ مهربان و دانا ، كونگو بودةپيرمرد از قبيل.  آيد هميشه در مورد مردم داشته به سراغش مي
ما بايد " ،گفت زيبا و پر از اميد بودند ني كه مي سخنا،  او غذايش را با كيبوبو تقسيم كردبود،

  ".ما براي محبت ورزيدن خلق شديم نه براي نفرت داشتن"  ".بعضي چيزها را انتخاب كنيم
 ،رود بعد از آن كه مدتي راه مي.  كند كيبوبو همچنان رودخانه را به سوي نانگاتا دنبال مي

گروهي از مردان جوان .  شود نهان ميزرگي پشنود و بسرعت پشت درخت ب صداي صحبت مي
كيبوبو از شنيدن زبان خودش خوشحال .  كنند آنها به زبان آدومبا صحبت مي.  شوند نزديك مي

آنها .  مردان لباس سربازي به تن دارند.  آيد شود و آهسته از پشت درخت بيرون مي مي
و يكي از آنها هم سنّ و سال بعضي از آنها خيلي جوانند .  سربازان ارتش شورشي آدومبا هستند

ايستند و تفنگهايشان را بالا  بينند مي سربازها به محض اين كه او را مي.  رسد كيبوبو به نظر مي
  ".من هم مثل شما آدومبا هستم.  صبر كنين" :گويد ميكيبوبو .  آورند مي

  "كني؟ تنها اينجا چه مي" :پرسد رهبر آنها با ناشكيبايي مي
مجبور .   ما حمله كردن و پدر و مادرم رو كشتنةكونگوها به دهكد" :دهد كيبوبو جواب مي

  ".شدم فرار كنم
بايد اونا رو .  ما بايد درسي به كونگوها بديم.  پس بيا به ما ملحق شو" :گفترهبر سربازها 

  ".وادار كنيم انتقامِ كاري رو كه با پدر و مادرت كردن پس بدن
پسرك سرباز نزد او .  خواهد كه بپذيرد كند و مي  فكر مياو اندكي.  شود كيبوبو وسوسه مي

كند و از يأس  كيبوبو به چشمهاي پسرك نگاه مي.  كند آيد و دستش را به طرف او دراز مي مي
ممكن است ": دهد با صدايي لرزان جواب مي.  شود بيند ناراحت مي و دلسردي كه در چشمها مي

  ".م خواهرم رو پيدا كنمويد براما حالا با.  بعداً به شما ملحق بشم
به خاطر داشته باش " :گويد ميگردد و   يكي از آنها برمي،شوند موقعي كه سربازها دور مي

  .دهد  كيبوبو جواب نمي".كه جنگيدن تنها راهشه
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  ها پرسش

 كرد چه احساسي داشت؟ اش را ترك مي وقتي كيبوبو دهكده 

 
  كرد؟چرا بعد از ديدن پيرمرد احساسات او تغيير 

 
 شود؟ چرا كيبوبو پشت درخت پنهان مي 

 
 مردان جواني كه لباس سربازي به تن دارند كه هستند؟ 

 
 خواهد ؟ رهبر سربازها از كيبوبو چه مي 

 
 بيند؟ كيبوبو در چشمهاي پسرك سرباز چه مي 

 
  

  ها فعاليت

 مثل خودش هراسان و عصباني است و ،هاي پسرك جوان سرباز كه كيبوبو در چشم -۱
 ما لحظاتي از ةهم.  بيند  يأس و افسردگي مي،ابش را كرده كه به جنگ و كشتار دست بزندانتخ

اين دعا .   هاي تاريك و تيره را انتخاب كنيم در چنين مواقعي ما نبايد راه.  نوميدي و اندوه را داريم
 : آن فكر كنيدةرا بخوانيد و دربار

  
جز تو نجسته و نجويم و غير از .  أ و پناهيهوالحقّ القيوم  الهي تو بينا و آگاهي كه ملج

ام به صبح اميد الطاف  در شبان تيرة نوميدي، ديده.  سبيل محبتت راهي نپيموده و نپويم
نهايتت روشن و باز و در سحرگاهي اين جان و دل پژمرده به ياد جمال و كمالت خرمّ و  بي

   11.دمساز
.ريدحالا سعي كنيد اين مناجات را به حافظه بسپا  

  
شود و چه   تعيين كنيد كه چه اقدامي موجب دلسردي و نوميدي مي،هاي زير  در وضعيت-2

  . اميد استةاقدامي ماي
  نوميدي    اميد        .دهيد الف ـ در يكي از درسها خوب امتحان نمي

  □        □    .گذرانيد داريد و وقت خود را به بازي مي دست از تحصيل برمي



 ١٧

  □         □          .احمقيدگوييد چقدر  به خودتان مي
  □        □      .خواهيد به شما كمك كند از يكي از شاگردان ديگر مي

  □        □    .كنيد درس را بفهميد نسبت به خودتان صبوريد و بيشتر سعي مي
  □        □    .اندازيد كه بيشتر به شما كمك نكرد تقصير را گردن معلمّ مي

  
  نوميدي    يدام    د كه دوستي نداريدرس كنيد و به نظر مي ب ـ احساس تنهائي مي

  □       □      .كنيد رويد و اكثر اوقات احساس غصه مي در خود فرو مي
  كنيد و  خودتان صرف ميةوقت كمتري را براي فكر كردن دربار

  □       □      .پردازيد و مراقب سايرين هستيد بيشتر به ديگران مي
  □       □      .كنيد ها و تقصيرهاي ديگران فكر مي هميشه به عيب

  □       □        .پردازيد در ديگران به جستجوي صفات خوب مي
  □       □  .داريد اولين قدم را براي صحبت كردن و دوست شدن با ديگران برمي

  
  نوميدي    اميد  بينيد ج ـ در ميان بعضي از منسوبين و خويشان خود حسادت و دعوا مي

  □       □      .كنيد شما هم احساس حسادت كرده با آنها دعوا مي
  □       □      .كنيد نسبت به آنها باگذشت و بزرگوار باشيد سعي مي

  □       □    .كنيد كه با هم متحّد باشند  خود دعا ميةبراي اعضاء خانواد
  □       □    .دهيد هاي خانواده محبت كردن و بزرگواري را ياد مي به بچه

  □       □    .يدتوانيد بكن گوييد هيچ كاري براي منسوبين خود نمي به خود مي
  

  نوميدي    اميد      .رنجاند كند و مي د ـ يكي از دوستان شما را اذيت مي
  □       □      .گيريد انتقام بگيريد و دوستتان را اذيت كنيد تصميم مي

  □       □              .بخشيد دوستتان را مي
  □       □        .گيريد هرگز كسي را اذيت نكنيد تصميم مي

  □       □      .شما آدم بدي استگوييد چقدر دوست  به ديگران مي
  □       □        .دهيد كنيد و به دوستي خود پايان مي با او قهر مي

  



 ١٨

  درس ششم
  

او سخنان پيرمرد را در اين مورد كه هركدام از .  كار كنده داند چ او نمي.  شود كيبوبو گيج مي
 ما چه ،شن ما كشته مي ةوقتي كه خانواد" :پرسد از خودش مي.  آورد ما حق انتخاب داريم به ياد مي

  ".شايد به نيروهاي شورشي ملحق بشم و سرباز بشم.  راهي رو بايد انتخاب كنيم
دوباره در .  كند شنود كه گريه مي  صداي كودكي را مي،دهد موقعي كه به راه خود ادامه مي

 دو ،خ و برگهااز ميان شا.  آورد كه نگاه كند شود و با دقّت سرش را بالا مي ها پنهان مي ميان بوته
آن كه كوچكتر است مادرش را صدا .  بيند كودك خردسال را پشت تخته سنگهاي كنار رودخانه مي

كيبوبو آنقدر به زبان كونگو .  كودك بزرگتر دستهايش را دور برادرش حلقه كرده است.  زند مي
يكي .  اند زرگ و قوياما هر دو برادراي ما ب.  مادر رفته" :گويد ميآشنايي دارد كه بفهمد دخترك 

  ".حالا بايد آروم باشيم.  آد  از اونا دنبالمون مي
همه در .  اند ها هم مثل او پدر و مادرشان را از دست داده شود كه اين بچه كيبوبو متوجه مي

.  كند كيبوبو شروع به گريه مي.  اهميتي ندارد كه يكي كونگو است و ديگري آدومبا.  رنج و عذابند
  "كنن؟  چرا دنيا اينجوريه؟ چرا مردم اين كارها رو مي" ،خواهد فرياد بزند دلش مي

 و او يك بار ديگر به "...ما حق ّ انتخاب داريم " :كند حالا سخنان پيرمرد براي او معني پيدا مي
كيبوبو با خود .  گفت كه بايد در اين دنيا تغييري ايجاد كند آورد كه پدرش به او مي خاطر مي

.  شم من به نيروهاي شورشي ملحق نمي.  خواهد باعث رنج و عذاب بيشتر بشم دلم نمي" :گويد مي
  ".بايد راه ديگري هم باشه

زميني شيرين را در   پس آرام سيب، از او فرار خواهند كرد،ها او را ببينند داند كه اگر بچه او مي
  .شود ر ميگذارد كه اميدوار است آنها آن را ببينند و بعد آهسته دو جايي مي

  
  ها پرسش

 بيند؟ كيبوبو در كنار رودخانه چه مي 

 
 براي دو كودك خردسال چه اتّفاقي افتاده است؟ 

 
 گيرد به نيروهاي شورشي ملحق نشود؟ چرا كيبوبو تصميم مي 

 



 ١٩

  
  ها فعاليت

كند كه بايد راه  او فكر مي.  كند كه وارد جنگ و كشتار نشود كيبوبو راهش را انتخاب مي -۱
خواهيم كه راه خودش را به ما نشان  در مناجات زير ما از خدا مي.  وجود داشته باشدديگري هم 

 . بدهد

ام دلي پاك بيافرين و اي آرزوي من وجداني آرام و آسوده در  اي خداي من در سينه
اي محبوب من به مدد روح قوت خود مرا در دين خود ثابت فرما و اي اميد .  من ايجاد فرما
   12. راهت را به من نشان بده،رگي و جلال خودمن  به نور بز

  
.حالا سعي كنيد اين مناجات را به خاطر بسپاريد  

  
.  گذارد كنيم كه انجام دهيم بر زندگي ما و زندگي ديگران اثر مي  آنچه كه ما انتخاب مي-2

سعي .  شود مي و بعضي از آنها فقط با گذشت زمان معلوم ،توانيم ببينيم بعضي از نتايج آن را فوراً مي
 يا "الف"دهيم ربط بدهيد و با گذاشتن  هاي احتمالي را با يكي از دو انتخابي كه انجام مي كنيد نتيجه

  : آن را نشان دهيد"ب"
  نتايج احتمالي          انتخابها    

   ضعيف كردن بدن خود-      الف ـ نوشيدن مشروب الكلي
   ضعيف كردن ذهن و هوش-      ب ـ ننوشيدن مشروب الكلي

   تندرستي بيشتر-              
   تسلطّ نداشتن به حركات و اعمال-              
   خشونت-              

  
   ثروت بيشتر-    الف ـ شريك شدن چيزهاي خوبي كه

   فقر بيشتر-        كسي دارد با ديگران
  تر اي عادلانه  جامعه-    ب ـ براي خود نگاه داشتن هر چيز خوبي

  اي متّحدتر  جامعه-          كه كسي دارد
  از دست دادن دوستان -              

  



 ٢٠

  دار و با هدف  دوستي معني-      الف ـ داشتن زندگي با پرهيزگاري
   زندگي زناشويي خوشبخت-    ب ـ داشتن زندگي بدون پرهيزگاري

   زندگي متين و با احترام-              
   بيماري-              
   پوچي-              

  
   رهايي از نفرت-        الف ـ عفو و بخشش
  رهايي از عصبانيت -          ب ـ انتقام گرفتن

   قوت روحاني-              
   وجدان آرام-              
   اتحّاد-              

  
يك از موارد زير از تعاليم  كدام.  مانيم  ما در راه راست باقي مي، با اطاعت از تعاليم خداوند-3

  خدا است؟
  ــ دوست داشتن ديگران
  ــ دعوا كردن با ديگران
  ــ داشتن تعصب نژادي

   ديگران بر خودــ ترجيح دادن
  ــ انتقام گرفتن
  ــ بزرگوار بودن

  ــ گذشت و بخشش نشان دادن
  ــ برخورداري از زندگي پاك و با پرهيزگاري

  ــ خدمت به پدر و مادر
   خودةــ خدمت به جامع

  



 ٢١

  درس هفتم
 هنوز خيلي راه ، نانگاتا،اش تا شهرِ دائي.  رسد  كيبوبو به شهر بزرگي مي،صبح روز چهارم سفر

تواند  پرسد كه كجا مي از خودش مي.  از گرسنگي ضعيف شده و خيلي خسته است.  اقي مانده استب
  . پولي درآورد و غذاي بخرد، كاري انجام دهد،چند روزي بماند

بيند كه بيرون يك استاديوم   جمعيت زيادي را مي،رود موقعي كه در خيابان اصلي شهر راه مي
 به راحتي ،شود زند و صداي او كه از بلندگو پخش مي تاديوم حرف مييك نفر داخل اس.  اند ايستاده

  "!ما حقّ تحصيل داريم".  كشند   همه هورا مي"!حقوق ما بايد محترم شمرده شود" :شود شنيده مي
  "!ما بايد در ثروت اين كشور شريك باشيم.  ما حقّ كار كردن داريم".  كشند همه دوباره هورا مي
ها هم بلندتر و بلندتر   و صداي كف زدن،شود تر مي تر و قوي قوي.  دهد ه ميصدا همچنان ادام

  .شود مي
دهد با خود فكر  موقعي كه گوش مي.   موافق است،گويد كيبوبو با تمام آنچه كه صدا مي

  ".فهمد رسد اين مرد مسائل و مشكلات ما را مي به نظر مي" :كند مي
خداوند آنها را به ما داده و هيچكس .  ود دفاع كنيمما بايد از حقوق خ": دهد مرد ادامه مي

كونگوها تمام !   كافي براي ما در اين كشور وجود نداردةشغل به انداز.  نبايد آنها را از ما بگيرد
  مردم "! و حالا بايد انتقام پس بدهند،آنها حريصند!  اند و ما هيچ كاري نداريم ها را گرفته شغل

  .كند ما كيبوبو احساس ناراحتي مي ا،كشند دوباره هورا مي
چرا مردم اينقدر به راحتي با هر چه كه او ": گويد شنود كه بلند مي كيبوبو صداي خود را مي

  "كنند؟ ميگويد موافقت مي
  "تو مخالفي؟": پرسد مردي كه در كنار او ايستاده مي

بعد با .  ه دل گرفتمكونگوها پدر و مادر منو كشتند و من از آنها نفرت ب": گويد كيبوبو مي
 و من دو كودك كونگويي ديدم كه ،مردي كونگويي ملاقات كردم كه به من غذا داد و محبت كرد

چرا مردم به .   كونگويي ها بد نيستندةهم.  پدر و مادرشون مثل پدر و مادر من كشته شده بودن
  "دهد؟ دهند كه به آنها نفرت ورزيدن را ياد مي حرف هاي اين مرد گوش مي

آنها دنبال هر كسي كه بتواند درآنها هيجان ايجاد كند راه . اند مردم گيج شده": گويد مرد مي
  ".اسمت چيه؟  تو براي سنّ و سالت خيلي دانا هستي.  اُفتند مي

  ".ميروم نانگاتا خواهرم را پيدا كنم.  اسمم كيبوبوئه"
ب باشد چون ممكن است گويد كه مراق كند و به او مي مرد شهامت كيبوبو را تحسين مي

.  تو سفر درازي در پيش داري.  اسم من ژوزف موكمبيه": گويد بعد مي.  ديگران هم گوش بدهند



 ٢٢

توانيم از   كوچك كارهاي تعميري داريم و ميةما يك مغاز.   من بمونيةچرا نميĤيي با من و خانواد
ه راه است كه دوباره با يك او چشم ب.  كند  كيبوبو دعوت او را قبول مي.كمك تو استفاده كنيم

  .خانواده زندگي كند
  ها پرسش

 بيند؟ رود چه مي وقتي كه كيبوبو در خيابان اصلي شهر راه مي 

 
 گويد؟ سد چه مي صدايي كه از داخل استاديوم به گوش مي 

 
 

 گويد موافق است؟ آيا كيبوبو اول با آنچه كه گوينده مي 

 
 كند؟ راحتي مي چرا احساس نا،دهد وقتي كه بيشتر گوش مي 

 
كشند به كيبوبو چه   مردمي كه براي گوينده هورا ميةمردي كه كنار كيبوبو ايستاده دربار 

 گويد؟ مي

  
 

 كند؟ چرا مرد كيبوبو را تحسين مي 

 
 كند؟  كيبوبو را به چه كاري دعوت مي    ،آقاي موكمبي 

 
  

  ها فعاليت

وقتي .  خواهد به او كمك كند ميكند كه  ها كيبوبو دوستي واقعي پيدا مي در موقع دشواري -۱
 بايد به خدا توكّل كنيم و مطمئن باشيم كه خداوند براي ما كمك ،شويم كه ما با مشكلات روبرو مي

 .دعاي زير را بخوانيد.  فرستد و تأييد مي
  

اي پروردگار  مستمندانيم مرحمتي كن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبي بخش؛ محتاجيم 
خوار و جميع  جميع طيور و وحوش از خوان نعمتت روزي.   عزّتي ببخشعلاجي ده و ذليلانيم

   13.بردار كائنات از فيض عنايتت بهره
  .حالا سعي كنيد اين دعا را حفظ كنيد



 ٢٣

  
 ما بايد به خدا توكّل كنيم و اجازه ندهيم نگراني و تشويش ، در موقع مشكلات و دردسرها-2

وقتي با .   دهد تا با مشكلات مقابله كنيم قوت و قدرت ميتوكّل به خدا به ما .  وجود ما را پر كند
  يك از موارد زير را بايد به خاطر داشته باشيم؟  كدام،شويم مشكلات روبرو مي

  .ــ خدا مرا دوست دارد
  .گذارد ــ خدا مرا تنها نمي

  .توانند به من كمك كنند تا شخص بهتري بشوم ــ مشكلات مي
  .انصاف است ــ خدا بي

  .ــ خدا عادل است
  .ها را تحمل كنم توانم سختي ــ من نمي

  .تواند درد مرا تسكين دهد ــ ياد خدا مي
  .توانم توكّل داشته باشم ــ من فقط به خودم مي
  .دهد ــ خدا به من قدرت مي

  .گذرد ــ راحتي و سختي هر دو مي
  .كند به مي و نيز شادي و شادماني را تجر،اش غم و غصه ــ هر كسي در زندگي

  .ــ خدا دوست حقيقي من است
  . خدا دوست من است،ــ بيش از آنچه كه دوست خوبي براي خودم باشم

  .ــ محبت خدا انيس و همدم من است
  .كند ــ دعاي من كمك خدا را به سوي من جذب مي

  .كند  خدا مرا تأييد مي،ــ اگر در جهت صحيح تلاش كنم
  .كند نيا ايجاد نميهاي من هيچ تغييري در د ــ تلاش

  .كند ــ خداوند مشكلات را برطرف مي
  .توانند مسائل را حلّ كنند ــ فقط مردمان قوي مي

  .ــ خداوند بسيار قوي و مقتدر است
  .ــ خدا اميد من است

  .ــ خدا راهنماي من و پناه من است
  .سازد ــ سخن خدا نوري است كه راه مرا روشن مي

  



 ٢٤

  درس هشتم
جا آنبه وقتي كه .  رود  پياده مي، شهر قرار داردةاش كه در حوم  موكمبي تا خانهكيبوبو با آقاي

او دخترك را .  دود كودكي خردسال به طرف آقاي موكمبي مي.   اوائل بعد از ظهر است،رسند مي
همه به .  كند بعد كيبوبو را به همسرش و فرزندانش معرفي مي.  گيرد كند و در آغوش مي بلند مي
 هم سنّ و ، چونگو و لوليندا،ها بيند دو تا از بچه كيبوبو از اين كه مي.  كنند  او استقبال ميگرمي از

  .شود  خوشحال مي،سال او هستند
او چند روز راه .  رود تا خواهرش را پيدا كند كيبوبو دارد به نانگاتا مي" :گويد ميآقاي موكمبي 

  ". كردم مدتي با ما بماندمن از او دعوت.  رفته و به استراحت احتياج دارد
 :گويد ميخانم .  خواهد كه مقداري ذرت پخته براي كيبوبو بياورد خانم موكمبي از چونگو مي

هايش   چونگو بعضي از لباس،  بعداً". اما اميدوارم تا وقت شام تو رو سير نگه داره،خيلي باقي نمانده"
.  كند  حمام مي،ي كه از گياه درست شده و كيبوبو پشت يك سرپناه كوچك،دهد را به او قرض مي

ها را  دهد و موقعي كه صداي بچه  احساس خوبي به او دست مي،رسد آب كه به پوستش مي
هاي بزرگتر  بچه.  گيرد  تمام وجودش را آرامش فرا مي،كنند  بازي ميشنود كه آن طرف پرچين مي

بندد  هايش را مي كيبوبو چشم.  كنند ي با پدر و مادرشان صحبت م،كنند موقعي كه در مغازه كار مي
  .شود هايش پر از اشك مي فشارد و چشم بغض گلويش را مي.  كند اش فكر مي و به خانواده
گويد كه   اما خانم موكمبي به او مي،رود كه كمك كند  به مغازه مي، بعد از حمام،كيبوبو

 درختي ة پس در ساي،د بخوابدخواه او دلش نمي.  استراحت كند و روز بعد كارش را شروع كند
بيند چند كودك اطراف لوليندا و چونگو  كشد كه مي طولي نمي.  دهد  آن تكيّه ميةنشيند و به تن مي

هاي بيشتر و يك معلمّ  اينجا كلاسي با بچه" :گويد ميگردد و  لوليندا به طرف او بر مي.  گيرند را مي
كنيم  هاي همسايه رو جمع مي  حالا من و چونگو بچه،پس.  اما ديگه اينجا امن نيست.  شد تشكيل مي

بعد .  شود   كلاس با دعا خواندنِ يكي از دخترها شروع مي".ديم و بعضي چيزها رو به اونا ياد مي
افكارش به هر طرفي پر .  زند آلوده است و چرت مي كيبوبو خواب.  خوانند سرود قشنگي مي

در همان حالت خواب .  آورد  كونگويي را به خاطر ميپدرش را و بعد پيرمرد مهربان.  كشند مي
  15".گلهاي يك بوستانيد" و 14"همه بار يك داريد" ،شنود كنند مي ها حفظ مي  كلماتي را كه بچه،آلودگي
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  ها پرسش

 كند؟ خانم موكمبي چه چيزي به كيبوبو تعارف مي 

 
 دهد؟ كند به چه صدايي گوش مي وقتي كه كيبوبو حمام مي 

 
 آيند؟  موكمبي مية خانوادةهاي همسايه به خان چرا بچه 

 
 گيرند؟ ها در كلاس چه چيزي ياد مي بچه 

 
   

 كند ؟  چه فكر مية درباركيبوبو سر كلاس 

 
  

  ها فعاليت

اگر بخواهيم دنيا .  كنند  كمك مي هاي همسايه لوليندا و چونگو به آموزش و پرورش بچه -۱
 .دعاي زير را بخوانيد.  يت صحيح برخوردار شوندها بايد از تعليم و ترب  بچه،جاي بهتري بشود

  
خدايا .  اي خداوند مهربان  اين اطفال نازنين صنع دست قدرت تواَند و آيات عظمت تو
  16.اين كودكان را محفوظ بدار، مؤيد بر تعليم كن و موفقّ به خدمت عالم انساني فرما

  
.حالا سعي كنيد اين دعا را حفظ كنيد  

  
هايي   در كلاس، در مدرسه،در خانه: پردازند  به يادگيري ميكانهاي مختلفيها در م  بچه-2

 در دنيا ،شوند ها وقتي كه بزرگ مي اگر قرار باشد بچه.  براي تعليم و تربيت روحاني و اخلاقي
   به آنها آموزش داده شود؟يك از موارد زير بايد كدام ،تغييراتي ايجاد كنند

  .پسندند براي ديگران هم نپسندند ــ آنچه را كه براي خود نمي
  .كنند  حتّي آنهايي را كه با ايشان بدرفتاري مي،ــ همه را دوست داشته باشند

  . با سنگدلي رفتار كنند،ــ نسبت به كساني كه با آنها نامهربان هستند
  . و حقّشان را كف دستشان بگذارند، تلافي كنند رادارند  كه به آنها ستم روا ميــ كار كساني

  .ــ به حقوق همه افراد بشر احترام بگذارند
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  .ــ از حقوق خودشان محافظت كنند حتّي اگر به ديگران صدمه برسانند
  .كند اي نيرومند است و آنها را از خطرها حفظ مي ــ بفهمند كه محبت خداوند مانند قلعه
  . به رفع نيازهاي خود بپردازند،ــ قبل از آن كه به فكر ديگران باشند

  . ديگران را بر خود ترجيح بدهندــ
  .ــ بزرگوار و سخاوتمند باشند و آنچه دارند با ديگران تقسيم كنند

  . برندارند،ــ آنچه را كه به ديگران تعلقّ دارد
  .ــ در مورد آنچه كه دارند مغرور و متكبر باشند

  .د يا فقير ثروتمندن،ــ به همه مردم خدمت كنند و فكر نكنند كه آنها دوستند يا غريبه
  . ــ راستگو باشند و حتّي كوچكترين دروغي نگويند

  .ــ خدا را دوست داشته باشند و از تعاليم او اطاعت كنند
  .ــ در مقابل خداوند و بندگانش فروتن باشند

  .ــ به ديگران فخر بفروشند
  .ــ نسبت به همه باملاحظه و مهربان باشند

  . پاك كنند قلبشان را صاف و از رشك و حسدةــ آين
  .ــ راهي براي شاد كردن قلب ديگران پيدا كنند

  .كنند با نامهرباني رفتار كنند ــ با كساني كه اشتباه مي
  . ببخشند،كنند ــ كساني را كه اشتباه مي
  . شاد و مسرور باشند،ــ حتّي در زمان مشكلات
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  درس نهم
  

دهد و تعمير بعضي چيزها  نشان مي آقاي موكمبي مغازه و اطرافش را به كيبوبو ،صبح روز بعد
.  روند  چونگو و كيبوبو قدم زنان به كنار رودخانه مي، لوليندا،اواخر بعد از ظهر.  دهد را به او ياد مي

: پرسد چونگو مي.  نشينند روند و روي آن مي  است بالا مي بزرگي كه روي رودخانه خم شدهةاز شاخ
  " كيبوبو؟،تنها سفر كردن ترسناك بود"

 مثل اين بود ،كنم اش فكر مي اما حالا وقتي درباره.  اولش ترسيده بودم": دهد يبوبو جواب ميك
  ".شدم كه حفظ مي

هاي كونگويي كه پدر و   بچه، سربازهاي آدومبايي، پيرمرد مهربان كونگوييةكيبوبو دربار
 با ،كمبي ملاقات كرد و اين كه چگونه نزديك استاديوم با آقاي مو،مادرشان را از دست داده بودند

 فهميدم كه ،هاي كونگويي را ديدم اما وقتي بچه.  وسوسه شدم برم جنگ". ها صحبت كرد بچه
هميشه از .  خواست كه سعي كنم در اين دنيا تغييري ايجاد كنم پدرم مي.  توانم مردم را بكشم نمي

  "؟توانم بكنم پرسيدم كه براي مردمِ ديگه چه كار مي خودم مي
ما كتابي .  كنيم  اينجور چيزها صحبت ميةما در گروه نوجوانان در بار": گويد ا ميلوليند

  ".استفاده از قوه كلمهخوانيم به اسم  مي
  "گروه نوجوانان چيه؟": پرسد كيبوبو مي

يك گروه از جوانان هم سنّ و سال ما كه هر هفته دور هم جمع " :دهد لوليندا جواب مي
  ".كنيم يريم و با هم تفريح ميگ  با هم ياد مي،شويم  مي

نسائم خونيم به اسم  اي مي ما كتاب ديگه.  من هم در يك گروه ديگر هستم": گويد چونگو مي
  ".تأييد

  "!گيريد كه چطور تغيير ايجاد كنيد؟ شما ياد مي": پرسد كيبوبو مي
 ،ه سكوت گذشتبعد از مدتي كه ب.  دانند اين سؤال را چگونه جواب بدهند لوليندا و چونگو نمي

 بخصوص وقتي كه با ،بريم نيروي واقعي دارند  لغاتي كه ما به كار مي، ميدوني" :گويد ميلوليندا 
  ". كلمه استفاده كنيمةگيريم كه از قو ما ياد مي.  اعمال پاك و خالصانه همراه باشند

 اما ،اشتكرد؛ كلماتش خيلي قوت د اون كسي كه توي استاديوم صحبت مي" :گويد ميكيبوبو 
  ".داد كه چطور نفرت داشته باشند داشت به مردم ياد مي

در يكي از .   استفاده كرد، هر دو،شه براي كاراي خوب و بد از كلمات مي": گويد لوليندا مي
.   گروه ما براي ما توضيح داد كه ما بايد سازنده باشيم نه خراب كننده17 مشوق،جلساتي كه داشتيم
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كنه كه اهميت كار كردن  خونيم به ما كمك مي كتابي كه ما مي.  كه خراب كنيمبايد بسازيم نه اين 
  ".براي پيشرفت مادي و روحاني مردممون رو بفهميم

آورد  پرسد كه معناي پيشرفت مادي و روحاني چيست؟  بعد به خاطر مي كيبوبو از خودش مي
بش نسبت به دوستان جديدش پر از قل.  دادند ها آموزش مي كه لوليندا و چونگو روز قبل به بچه

  ".اونا مثل من جوان و از حالا شروع  به ايجاد تغيير كردند" :كند با خودش فكر مي.  شود تحسين مي
  
  

  ها پرسش
 روند؟  چونگو و كيبوبو كجا مي،اواخر بعد از ظهر لوليندا 

 
 كند؟ چونگو از كيبوبو چه موضوعي را سؤال مي 

 
 دهد؟ كيبوبو چگونه جواب مي 

 
 كنند؟ لوليندا و چونگو چه كتابهايي را در گروه نوجوانان خود مطالعه مي 

 
 گروه نوجوانان چيست ؟ 

  
 

 پرسد؟ كيبوبو از لوليندا و چونگو چه موضوعي را مي 

 
 دهد ؟ لوليندا چگونه جواب مي 

 
 گويد؟  چه مي،كرد  مردي كه در استاديوم صحبت ميةكيبوبو دربار 

 
 كند چه چيزي را ياد بگيرند؟ خوانند به آنها كمك مي ميكتابي كه لوليندا و گروهش  

  
 

 به چه فكر ،دهند ها درس مي آورد كه لوليندا و چونگو به بچه وقتي كيبوبو به خاطر مي 
 كند؟ مي
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  ها فعاليت

وقتي .  گيرند  استفاده از قوه كلمه را ياد مية لوليندا و بقيه نوجوانان در گروه شان نحو-1
.  اداني رها شوند به مردم كمك مي كنند كه در كمال محبت و دوستي زندگي كنندكلمات از شرّ ن

 .دعاي زير را بخوانيد

   
 

قوت را قوتي بخش تا هر يك درختي بارور در نهايت  اي پروردگار  اين نهالهاي بي
به جنود معنوي نصرت و ظفر بخش تا سپاه جهل و ضلال را .  طراوت و لطافت جلوه نمايند

  .م شكنند و  اعَلام محبت و هدي را در بين خلق بلند كننددر ه
  

  .حالا سعي كنيد اين دعا را به خاطر بسپاريد
  
  
بعد .   كلمةاالله براي افزايش عرفان و ايجاد محبت و تفاهم استفاده كنيمةتوانيم از قو   ما مي-2

درست است يا زير   عباراته تعيين كنيد ك، استاز خواندن هر يك از عباراتي كه در زير نقل شده
  .غلط

  
دوست داشتن وطن افتخاري ندارد، بلكه دوست داشتن تمام دنيا ماية فخر و "الف ـ 
  18".مباهات است

  درست    غلط                  
   مردم خودمانةدوست داشتن مردمِ نژادها و كشورهاي ديگر به انداز

  □       □                .امكان ندارد
  □       □      .دمان را دوست بداريمما نبايد مردم نژاد يا كشور خو

   اما بايد به همان اندازه،ما بايد كشور خود و مردمش را دوست بداريم
  □       □    .بقيه جهان را هم دوست بداريم و براي پيشرفتش كار كنيم
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بكمال محبت و اتّحاد و مودت و اتّفاق سلوك .  همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار"ب ـ 
  درست    غلط                19".نمائيد

  هاي يك درختيم شد كه همه ميوه اگر از كودكي به ما ياد داده مي
  □            □          .داشت در دنيا تعصب كمتري وجود مي

  ها بهتر از بقيه  ميوه  اما بعضي،هاي يك درختيم اگرچه همه ميوه
  □       □    . پس اشكالي ندارد نسبت به بقيه احساس برتري كنيم،هستند

  
  

.  ترِ صلح مقابله كنيد كند، با تفكرّ قوي وقتي كه فكر جنگ به مخيلة شما خطور مي "ـ ج 
      20".تر محبت از بين برد فكر نفرت را بايد با فكر قوي

  درست    غلط                  
   چون جنگ از اسلحه براي،نيروي جنگ بيشتر از نيروي صلح است

  □        □            .كند پيروزي استفاده مي
   بايد اين احساس را با فكري قويتر،به كسي نفرت پيدا كنيماگر نسبت 

  □        □      . از بين ببريم،كه دوست داشتن آن شخص است
  □        □    .ما فقط كساني را بايد دوست بداريم كه ما را دوست دارند
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  درس دهم
  

 ة جزير آنهاةخان.   گذشته است،ه بوددمآ موكمبي ةدو هفته از روزي كه كيبوبو نزد خانواد
مهرباني و محبتي كه از اين .  كند آرامش در ميان دريايي از جنگ است كه كشور را پاره پاره مي

دوستي او با چونگو و لوليندا كه .   قلب غمگين او را دوباره از اميد پر كرده است، استخانواده ديده
  . آسايش و راحتي او شده استة ماي،شود روز به روز بيشتر مي

.  گيرد و با سختكوشي و پشتكار خودش را شناسانده است ت كرده كه خيلي تند ياد ميكيبوبو ثاب
آقا و خانم .  كند او هنوز دلش براي پدر و مادرش تنگ است و تقريباً هر شب در سكوت گريه مي

 و آنها سعي ،هايش پر از اشك است كند چشم شوند كه موقعي كه كار مي موكمبي غالباً متوجه مي
  . او را دلداري بدهند،دهد  با كارهاي كوچك بزرگوارانه كه محبت آنها را نشان ميكنند مي

كند تا نيرويش را دوباره به دست  كند و بعد استراحت مي  كيبوبو چند ساعتي كار مي،هر روز
حتّي . ند هست متوجه شده كه چقدر اين خانواده فعال، موكمبيةاز روز ورود به منزل خانواد .بياورد

.  گيرد  و رفت و آمد زيادي صورت مي، همه مشغولند،زهاي شنبه و يكشنبه كه مغازه بسته استرو
  "تونن اينهمه مردم رو بشناسن؟ چطور مي" :پرسد او از خودش مي

با خانواده به . كند كه نيازي به استراحت داشته باشد  و كيبوبو احساس نمي،امروز شنبه است
لوليندا كيبوبو را به ميزبانان معرفي . رود يلومتر فاصله دارد مياش نيم ك ملاقات دوستي كه خانه

رسند و خانه پر از كساني  ديگران هم بزودي از راه مي.  كنند آنها به گرمي از او استقبال مي. كند مي
 سكوتي برقرار ، ناگهان،بعد. رسانند زنند و خبرها را به يكديگر مي شود كه با يكديگر حرف مي مي
.  كند رسد كه دعايي را تلاوت مي آهنگ است به گوش مي صداي زني كه واضح و خوششود و  مي

كيبوبو از شنيدن هر دو زبان آدومبا و كونگو متعجب . شود چند دعاي ديگر هم بعد از آن خوانده مي
 و "... قلوب دوستانت را متّحد فرما" ،شود شود متأثرّ مي از شنيدن كلماتي كه خوانده مي. شود مي

  .كند   كيبوبو احساس ارتباط قلبي مي"...قلبم را از محبت بندگانت مملو فرما"
 خانم موكمبي اعلام ،قبل از آن كه همه از آنجا بروند.  رسد جمع با سرودي شاد به پايان مي

 ما ة جديد در خانةروز يكشنبه صبح يك حلق.  مان داريم  مطالعه در جامعهةما چند حلق":كند مي
  ".تونه به ما ملحق بشه  مي،هاي ديگه نيست هر كسي كه در حلقه.   ديگهة يعني هفت،شه تشكيل مي

  .كنند شوند و با او صحبت مي چند نفر دور خانم موكمبي جمع مي
خانم . روند اي مي آنها براي كار به مزرعه. گردند  موكمبي به خانه بر نمية خانواد،بعد از جلسه

ما به نوبت از محصول مراقبت .   ماستة جامعة اين مزرع":دده موكمبي براي كيبوبو توضيح مي
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بسياري از مردم گرسنه . تونيم غذا تهيه كنيم  ما بايد تا آنجا كه مي،در اين اوقات سخت. كنيم مي
وقتي كه با صداقت و صميميت به مردم خدمت كنيم و با تمام وجود به سعي و . خواهند ماند

  ".خدمت هم مثل دعاست.  ا هستيم مشغول عبادت خد،كوشش بپردازيم
  

  ها پرسش

  موكمبي چه احساسي دارد؟ة  خانوادةكيبوبو در خان 

 
 سعي ،هاي كيبوبو پر از اشك است بينند چشم آقا و خانم موكمبي وقتي كه هر روز مي 
 كنند چه كاري انجام دهند؟ مي  

  
 

 شود؟ كند و متوجه مي كيبوبو در مورد خانواده چه موضوعي را مشاهده مي 

 
 رود ؟  موكمبي روز يكشنبه كجا ميةكيبوبو با خانواد 

 
 

 كنند؟  چه مي،شوند  موكمبي جمع مية دوستان خانوادةمردمي كه در خان 

 
 شود؟ كيبوبو از شنيدن چه چيزي در آن جمع متعجب مي 

  
 

 كند ؟ در پايان جلسه خانم موكمبي چه موضوعي را اعلام مي 

 
 روند ؟ جا مي موكمبي بعد از جلسه كةخانواد 

 
 كنند؟  جامعه را براي چه كاري استفاده ميةآنها محصولات مزرع 

 
 گويد؟ خانم موكمبي در مورد خدمت به كيبوبو چه مي 

 



 ٣٣

  ها فعاليت

كند كه از مردمي از قبايل مختلف تشكيل شده كه براي  اي ملاقات مي  كيبوبو با جامعه-1
 براي تقويت پيوندهاي محبت و دوستي استفاده  دعاةآنها از قو. شوند عبادت دور هم جمع مي

 .دعاي زير را بخوانيد.  كنند مي
  

.  اي خداي من و پروردگار من توئي محبوب من و اميد من و مقصود من و آرزوي من
طلبم كه مرا محلّ نور محبتت در  خوانم و از تو مي در حالتي از فروتني و دعا تو را مي

عرفانت در بين خلقت سازي و پرچم موهبتت در مملكتت  و چراغ ،سرزمينت قرار دهي
  21.كني

  
  .حالا سعي كنيد اين دعا را به خاطر بسپاريد

  
بارد و گياه  باران بر آن مي.  كند   گياهي را در نظر مجسم كنيد كه رو به سوي آسمان مي-2

در .  گردد يب ما ميشود و رحمت او نص  قلوب ما متوجه خدا مي،كنيم وقتي ما دعا مي.  كند رشد مي
تعيين كنيد از طريق اين .  شود ايد ذكر مي هايي از دعاهايي كه تا به حال حفظ كرده  قسمت،زير

  .گردد دعاها چه فيض و رحمتي از خداوند نصيب مي
 " خدايا ضعيفم، به قدرت و قوت خود، مرا قوي كن"الف ـ 

  
  
  

 ".ه سراج محبتت روشن باشد اي خداي مهربان  دلي عطا كن كه مانند زجاج ب"ب ـ 

  
  
  

 اي خداي من و پروردگار من، قلوب دوستانت را متحّد فرما و عنايت عظيمت را بر "ج ـ 
 ".آنها آشكار كن
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ام دلي پاك بيافرين و اي آرزوي من وجداني آرام و آسوده در   اي خداي من در سينه"د ـ 

 ".من ايجاد فرما
  

  
  

م مرحمتي كن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبي بخش؛ محتاجيم  اي پروردگار  مستمنداني"ـ هـ 
 ".علاجي ده و ذليلانيم عزّتي ببخش

  

  
  
 خدايا اين كودكان را محفوظ بدار، مؤيد بر تعليم كن و موفقّ به خدمت عالم انساني "ـ و 
 ".فرما

  

  
  
 ، استدهكنيم كه از خداوند به علّت آنچه كه در نهايت لطف به ما دا  اغلب ما دعا مي-3

 ،كنيم كه به خاطر آن تشكرّ مياست دعاهاي زير را بخوانيد و مواهبي را كه ما داده .  تشكرّ كنيم
  :بنويسيد

الها معبودا ملكا مقصودا به چه لسان تو را شكر نمايم؟  غافل بودم، آگاهم "الف ـ 
  ".فرمودي

 

  
  

ردي مرا در ايام خود و جليلي تو اي خداي من و پروردگار من، شكر تو را كه ظاهر ك"ب ـ 
 22".محبت و شناسايي خودت را در من القاء فرمودي
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چشم بينا دادي و .  اي خداي مهربان شكر تو را كه بيدار نمودي و هشيار كردي"ج ـ 
 23".گوش شنوا احسان كردي

  
  
  
 24".شكر تو را اي خداي من كه اجازه دادي تو را ذكر كنم"ـ د 
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  درس يازدهم
  

كند كه روز بعد بايد صبح زود   خانم موكمبي به خانواده يادآوري مي،وقع صرف شام م،شامگاه
اولين . ريم فردا به ملاقات يكي از جوامع ساني مي" :دهد او براي كيبوبو توضيح مي. بلند شوند

بعد بايد چهار كيلومتر پياده بريم تا به . كنيم شيم و حدود يك ساعت سفر مي اتوبوس رو  سوار مي
  ".كنم حالت آنقدر خوب هست كه به اين سفر بياي فكر مي.   ساني برسيمةكدده

 اونا ةاما هيچ چيز دربار.  ام  اسم قوم ساني را شنيده،شدم كه بيام خوشحال مي" :گويد ميكيبوبو 
  ".دونم نمي

ناي  اما خيلي از زمي،كن هستن جمع  اونا شكارچي و ميوه،از لحاظ سنّتي" :گويد ميآقاي موكمبي 
كنن كشاورزي  كنن و كمي هم سعي مي حالا اونا كمي شكار مي.  اونا را در طول سالها ازشون گرفتن

 ما با اونا خوب بودن نه ةخيلي متأسفم كه نه قبيل.  طلب و شريف هستن اونا مردمي آرامش.  كنن
  ".ها كونگوئي

 بهداشت خانواده به هاي  آموزش براي مربيةما براي تشكيل جلس" :گويد ميخانم موكمبي 
هاي مختلف كه اكثراً  ما اين كار رو ماهي يك بار با يك گروه بيست نفره از دهكده. ريم اونجا مي

هاي وابسته  گيرن كه چطور وضعيت بهداشتي خانواده اونا ياد مي.  ديم زناي جوون هستن انجام مي
  ".به خودشون رو بهبود ببخشن

شود  ول به لوليندا و چونگو و گروهي از نوجواناني ملحق مي ا، سانية كيبوبو در دهكد،روز بعد
او مدتي به تماشا . كه مشغول تمرين رقصي هستند كه قرار است آن روز بعد از ظهر اجرا شود

كنندگان مرور  شركت. شود گيرد به محلّي برود كه آموزش انجام مي ايستد و بعد تصميم مي مي
 و حالا براي ،اند  تمام كرده، مطالعه كرده بودند،اشت كودكان بهدة دربار،موضوعي را كه ماه پيش

  .اند كنند كه از ماه گذشته تا به حال چه كارهايي انجام داده همديگر تعريف مي
 صحبت ،رسونه ها كه به سلامتي ضرر مي  بعضي عادتةامروز دربار" :گويد ميخانم موكمبي 

نشيند و گوش    كيبوبو نزديك گروه مي".كنيم ع مي تأثيرات الكل شروةما با درسي دربار.  كنيم مي
  .دهد مي

اعظم موهبت  ":كنند  است شروع به خواندن مي"درك روحاني"آنها از بخشي كه عنوانش 
انسان نبايد چيزي مصرف كند كه عقل را از او بگيرد .  خداوند به انسان عقل، يا قوه درك است

اما .  هيچوقت فكر نكرده بودم الكل مثل دزده" ،كند كيبوبو با خودش فكر مي 25" .و از بين ببرد
  ".آره درسته؛ توانايي درست و واضح فكر كردن رو از دست ما در مي
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 چطور ،نوشند دهد كه وقتي مردم مشروب الكلي مي گروه به بحث در اين خصوص ادامه مي
 آنها به قسمتي ،عدب. دهند آور انجام مي دهند و حركاتي شرم وقار و متانت خود را از دست مي

سازد پي  آنچه كه بيش از همه كيبوبو را متعجب مي.  است"درك علمي"رسند كه عنوانش  مي
پرسد چند سلّول در  از خودش مي. كشد هاي مغز را عملاً مي بردن به اين نكته است كه الكل سلوّل

اي موكمبي توجهش را هاي آق صحبت.  شوند مغز وجود دارد و با هر قطره الكل چند سلوّل كشته مي
چرا مردم بايد به اراده و خواست خودشون كاري رو انجام بدن كه اينقدر به مغز و " ،كند جلب مي

  "رسونه؟ بدن اونا آسيب مي
.  شود دهد و بعد از آن كلاس دوباره شروع مي  جامعه به همه غذايي ساده و خوشمزّه مي،ظهر

شود رقصي را در  د كه داخل شوند و از آنها خواسته ميشو  از نوجوانان دعوت مي، بعد از ظهر،سپس
 دختري است كه نمايانگر ،در وسط. دهند اي تشكيل مي آنها حلقه.  مورد اعتياد به الكل اجرا كنند

.  كنند جوانان اطراف حلقه نمايانگر صداهايي هستند كه مردم را به نوشيدن وسوسه مي. روح است
دهند  رقصند با حركاتشان نشان مي كساني كه مي. شود ص شروع ميآيند و رق ها به صدا در مي طبل

كند و آهسته آهسته نيروي  آن را زنداني مي .كه اعتياد به الكل چه تأثيري بر روح انسان دارد
كند و به اين  كند و خود را آزاد مي روح از تسليم شدن خودداري مي.  گيرد اش را از او مي حياتي

  .رسد ترتيب رقص به پايان مي
قلب او عميقاً تحت تأثيرِ تلاش شديد و تماشايي روح .  كيبوبو آرام و در فكر است، روزةبقي
 ةاو دربار.  گيرد كه سعي داشت راهي را انتخاب كند كه او را آزاد سازد و آزاد نگه دارد قرار مي

.  كند ام دهد فكر مي بايد خودش به تنهايي انج،اند  حالا كه پدر و مادرش رفته،تمام انتخابهايي كه
  .كند براي كسب هدايت و حفظ و حمايت دعا مي

  
  ها پرسش

 خواهند بروند؟  موكمبي روز بعد كجا ميةخانواد 

 
 كند ؟ آقاي موكمبي مردم ساني را چگونه توصيف مي 

 
 

 كنند؟  ساني چكار مية موكمبي در دهكدةخانواد 
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 كنند؟  را تمرين ميلوليندا و چونگو با گروهي از جوانان دهكده چه چيزي 

 
 كنند؟ هاي بهداشت خانواده چه موضوعي را مطالعه مي خانم موكمبي امروز با مربي 

 
 آورد؟ الكل چه بلايي سر عقل ما مي 

 
 كند ؟ هاي مغز ما چه مي الكل با سلوّل 

 
 كند؟ رقص چه چيزي را بيان مي 

 
 

 ؟رسد رقص چگونه به پايان مي 

 
 در فكر بود؟ روز را آرام وةچرا كيبوبو بقي  

  
 
  

  ها فعاليت
هميشه گرفتنِ .  كند  تمام انتخابهايي كه بايد به تنهايي انجام دهد فكر مية كيبوبو دربار-1
تواند راه راست را   مي،وقتي كه چشم ما به نور حقيقت روشن شود.  هاي خوب آسان نيست تصميم
 :وشني ببخشدخواهيم كه نيروهاي ما را ر در دعاي زير ما از خدا مي.  ببيند

  
جميع .  قوايم را روشني بخش.  قلبم را طاهر نما.  خدايا روحم را طراوت و مسرّت بخش

ديگر هرگز محزون و غمگين نخواهم .  امورم به دست تو سپرده؛ تويي راهنماي من و پناه من
 خدايا، ديگر هرگز مملو از اضطراب نخواهم بود، و.  بود؛ موجودي شاد و مسرور خواهم بود

 دربارة آنچه كه در زندگي ناخوشايند است فكر.  گذارم سختي و شدت مرا آزار دهد نمي
سپارم، اي پروردگار  خود را به تو مي.  تري خدايا ، تو از من به من مهربان.  نخواهم كرد

  26.من
  

.حالا سعي كنيد اين دعا را به خاطر بسپاريد  
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هايي كه در ستون سمت  جمله.  ام دهيمكند تا انتخاب صحيح انج  دانش به ما كمك مي-2
هاي صحيح از ستون سمت چپ  آنها را با انتخاب.   حقايقي هستند كه ما بايد بدانيم،راست هستند
  .مربوط كنيد

  .ــ من غيبت نخواهم كرد    .الف ـ همه مردم نزد خداوند يكسان هستند
  .د دعوا نخواهم شدــ با ديگران وار  .زند ب ـ نوشيدن مشروب الكلي به مغز آسيب مي
   ديگران همكاري و به آنها كمكــ من با    .ج ـ انصاف نزد خداوند از هر چيزي بهتر است

  .كنم تا پيشرفت كنند  مي         .شود پراكني باعث اختلاف مي د ـ شايعه
 ــ من در رفتارم با ديگران منصف خواهم     هـ ـ عمل كردن مثل جانوران در صحرا در شأن

  .بود                .انسان نيست
  .ــ مشروب الكلي نخواهم نوشيد        .و ـ همكاري علّت پيشرفت است

ثري از تعصب را از قلب  ــ هر گونه ا  
  .خواهم كردپاك 

  
گويند گوش   بايد به صداهايي كه حقيقت را مي،هاي خوب انجام دهيم  براي آن كه انتخاب-3
  : صدايي هستنديك از موارد زير چنين تعيين كنيد كه كدام.  بدهيم

  . انتقام بگيريد،رساند ــ بايد از هر كسي كه به شما آزار مي
  . مبادا خاطري بيازاريد،ــ مبادا

  .توانيد انجام دهيد ــ شما ديگر بچه نيستيد؛ هر كاري كه دوست داريد مي
  .خواهند انجام دهيد ــ بايد هر كاري كه دوستانتان از شما مي

  .دهد ها نجات مي ي تفريح دارد؛ شما را از شرّ نگرانيــ نوشيدن مشروب الكلي خيل
  .كشند ــ بايد سيگار بكشيد؛ بيشتر دوستانتان مي

  .ــ قلب شما بايد پاك و نوراني باشد
  . دوستان زيادي پيدا خواهيد كرد،ــ اگر خوب به نظر برسيد

  . بر زبان نياوريد،ــ آنچه را كه انجام نخواهيد داد
  .گذارند  مردم به شما احترام مي، محكم هستيدــ اگر نشان دهيد كه
  . مردم به شما احترام خواهند گذاشت،ــ اگر مؤدب باشيد

  .ــ قلب خود را از هر اثري از حسد پاك كنيد
  .كنند به ديگران خدمت كنيد ــ دوستان واقعي به شما كمك مي
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ر كردن جاهاي خالي در با پ.  كنيم ها و احساساتمان را انتخاب مي  ما بسياري از نگرش-4

  . انتخاب درست را انجام دهيد،ايم جملات زير با كلمات صحيحي كه در زير آورده
   - فروتني     -   تشويق    -   آرامش    -   قناعت    -   اميد    -   محبت    -   دوستي

  شاكر بودن   -  توكّل به خدا    -صبر و تحمل  
  
o را بر حرص ترجيح داده آن را انتخاب ................. من . خواهم يمن همه چيز را براي خودم نم

  .كنم مي
o را بر نوميدي ترجيح داده آن را ............... من .  دهم هرگز اميدم را به فضل خداوند از دست نمي

  .كنم انتخاب مي
o لقي ترجيح داده آن را بر بدخُ.............. من .  كنم از آنچه كه براي من دلپذير نيست شكايت نمي

  .كنم را انتخاب مي
o را بر نفرت ترجيح داده آن را انتخاب ...................... من .  گذارم نفرت قلب مرا تيره كند نمي

  .كنم مي
o را بر غرور ترجيح داده آن را انتخاب ...................... من .  كنم احساس برتري بر كسي نمي

  .كنم مي
o ا اجازه نميانيت ترجيح داده آن را ................... من .  نيت بر من چيره شوددهم عصبرا بر عصب

  .كنم انتخاب مي
o را بر ترس ترجيح داده آن را انتخاب ................... من .  دهم كه ترس مرا ضعيف كند اجازه نمي

  .كنم مي
o ب بين من و ديگران جدايي بيندازدرا بر دشمني ................... ...من .  اجازه نخواهم داد كه تعص

  .كنم ترجيح داده آن را انتخاب مي
o را بر نابردباري ................... من .  دهم هاي ديگران را مورد انتقاد قرار نمي من عيبها و نقص

  .كنم ترجيح داده آن را انتخاب مي
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  درس دوازدهم
  

شوند و در  همه صبح زود بلند مي. ت روزي پركار و پرماجرا در زندگي كيبوبو اس، بعدةيكشنب
لوليندا و  .چيند  مطالعه روي ايوان ميةها را براي حلق كيبوبو صندلي .كنند نظافت خانه كمك مي
كنند؛ آنها بايد عجله كنند و   خود در شهر هستند كه در آن شركت ميةچونگو داراي گروه مطالع

  .دوستانش معرفي كندچونگو در انتظار است كه كيبوبو را به .  حاضر شوند
موقعي كه  .نشيند شود و بيرون منتظر لوليندا و چونگو مي كيبوبو اولين نفري است كه حاضر مي

مد  خانم موكمبي به آنها خوش آ،نشينند بعد از آن كه همه مي. رسند  مهمانان مي،او منتظر است
 ما در راه خدمت ةهم":  بشنود توضيح دادنِ او راةكيبوبو دوست دارد صداي آرام او و نحو. گويد مي

خواهيم بياموزيم كه چطور فرزندان و  مي. خواهيم به جوامع خود خدمت كنيم مي. داريم قدم برمي
ما با خدمات ساده  . چطور زندگي مادي و روحاني خودمون رو بهبود بخشيم،نوجوونا رو تربيت كنيم

.  تري رو به عهده بگيريم  كارهاي مشكلگيريم كه ريم ياد مي كنيم و همينطور كه پيش مي شروع مي
كيبوبو كنجكاو است كه بداند بعد چه اتّفاقي   ".كنيم  اعمال خودمون شروع ميةامروز با تفكرّ دربار

  .افتد مي
اصلاح عالم از اعمال " ، بخواند،كند از كتابي كه همه دارند خانم موكمبي از يك نفر خواهش مي

اعمال قابل ".  شود  بعد از آن بحث جالبي شروع مي 27".ه بوده مرضية طاهره و اخلاق راضيةطيب
 كمي از ة عدةچطور ممكنه اعمال طاهر"  "اعمال طيبه كدامند؟"  "تحسين چه اعمالي هستند؟

اند و  لوليندا و چونگو آماده .كند جوابها را بشنود   كيبوبو فرصت پيدا نمي"مردم دنيا رو تغيير بده؟
 كيبوبو ناگهان پيرمرد كونگويي را به ،شوند موقعي كه وارد خيابان مي. بيفتندآن سه نفر بايد راه 

  ". طاهره بودةآنچه كه او براي من انجام داد از اعمال طيب": آورد خاطر مي
 دوستانش را  تارود لوليندا مي. روند اي مي  به راههاي جداگانه،رسند وقتي كه آنها به شهر مي

 ،در آنجا. رسند اي مي  خانهةآنها به درواز. روند نگو به طرف ديگر شهر مي و كيبوبو با چو،پيدا كند
.  كند  از آنها استقبال مي،جوان كونگويي بزرگتري به نام بنسون كه صاحبخانه و مشوق گروه است

 حضور ، هر دو، در اين گروه از جوانان كونگو و آدومبا،همانطور كه كيبوبو تا به حال انتظار دارد
 ةاو دربار.  كند احساس راحتي نمايد كند و به او كمك مي بنسون همه را به كيبوبو معرفي مي.  دارند

اين داستان " .دهد اند براي كيبوبو توضيح مي اش بوده  گذشته مشغول مطالعهةكتابي كه در دو ماه
  ".گيرند دختر جواني به نام موسوندا و دوستانش است كه معني تأييد را ياد مي
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 اما ،كنه بينه كه سعي و تلاش مي  زردي رو ميةيك بار موسوندا پرند" :گويد ميدخترها يكي از 
  ".كنه تأييد اينطوري عمل مي.  پره پرنده بالاتر و بالاتر مي.  رونه باد اونو مي

  ".كنم اين معني تأييده من فكر مي .كنه  خدا به ما كمك مي،اگر ما تلاش كنيم":گويد ميديگري 
گويد و اين كه از دست دادن اميد چقدر   خودش به آنها ميةاو دربار. شود ه ميكيبوبو متوج

  ". تأييداي خدا به من رسيد،اما وقتي كه انتخابم رو انجام دادم كه دنبال خشونت نرم".  آسان است
خواهند انجام    به بحث در مورد طرح خدمتي كه مي، كتابِ ديگرة قبل از شروع به مطالع، گروه

شود   اما به هر كلامي كه گفته مي،تواند در بحث شركت كند كيبوبو زياد نمي .پردازند ميدهند 
 وحدت و اتّحادي كه آنها را به هم ةكند بخشي از گروه است و قو او احساس مي .دهد گوش مي

 ،ام ساكن بشم وقتي كه در منزل دائي" :تصميم راسخ او اين است.  سازد پيوند داده او را مجذوب مي
  ".كنم گروهي مثل اين پيدا مي

.  شوند كه مردم زيادي در خيابان هستند  چونگو و كيبوبو متوجه مي،در راه برگشت به خانه
 ةآنها هنوز فاصل. يكي از رهبران كونگو به قتل رسيده و نگراني و دلواپسي زيادي حاكم شده است

شوند و مردم شروع  ها شليّك مي گلوله. دزيادي را طي نكرده بودند كه صداي انفجار بلندي را شنيدن
 اما ناگهان كيبوبو ،دوند  آنها مي"! بنسونةبرگرديم خون!  كيبوبو" ،زند چونگو داد مي. كنند به فرار مي

زند و راهش را از ميان جمعيت  صدايش مي. تواند او را ببيند افتد و چونگو ديگر نمي روي زمين مي
.  شلوارش خوني است .كند كه روي زمين افتاده و پايش را گرفته است كيبوبو را پيدا مي. كند باز مي

.  روند  بنسون مية به خان، با تحمل درد زياد، لنگانشود و لنگان كيبوبو با كمك چونگو بلند مي
چونگو پشت . رساند آورد و كيبوبو را به خيابان برگردانده به درمانگاه مي اش را مي بنسون دوچرخه

  .ودد سر آنها مي
گلوله آسيب  .هايشان مداوا شود در درمانگاه صفي از مردم تشكيل شده كه منتظرند زخم

پرستار زخمش را .  و او صبورانه منتظر است كه نوبتش برسد، استزيادي به پاي كيبوبو وارد نكرده
دو . داريتو تميز نگه  سعي كن پا" :گويد ميپوشاند و  كند و آن را با چند لايه نوار زخم مي تميز مي

  ".روزي خيلي روش فشار نيار
لوليندا قبلاً برگشته و چونگو . رساند  موكمبي مية خانوادةاش كيبوبو را به خان بنسون با دوچرخه

كشند و خدا را   نفس راحتي مي،بينند هر سه سالمند آقا و خانم موكمبي وقتي مي. رسد اندكي بعد مي
 موكمبي ة كيبوبو محبت و آرامش خان،يك بار ديگر. ستكنند كه زخم كيبوبو خيلي وخيم ني شكر مي

او بايد به . رسد داند كه توقفّ او در اينجا به پايان مي  در اعماق قلبش مي،اما. كند را احساس مي
  . و فعلاً بايد استراحت كند،اما اول بايد پاي او درمان شود. سفرش به نانگاتا ادامه دهد
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.  كند گذارد و بحث مي ايش را با آقا و خانم موكمبي در ميان ميه  كيبوبو نقشه،چند روز بعد
آنها .   كه او بايد سعي كند خواهرش را پيدا كند اما موافق هستند،مي شوند غمگين رفتن اوآنها از 

او همچنين مبلغي پول .  دهند  به او مي،تواند به او كمك كند اسم و نشاني دوستي در نانگاتا را كه مي
  .اي است  مبلغ بسيار سخاوتمندانه،داند براي كاري كه انجام داده كند كه مي يدريافت م

اي  چونگو هديه.  كيبوبو و چونگو تا ديروقت بيدار و به صحبت مشغولند،شب قبل از حركت
 گذشته   چند هفتهدرگويد كه  كيبوبو به دوستش مي.  كتاب دعاي خودش رادهد، استثنايي به او مي
او احساس . ترسد  نميديگر اما ،داند كه زندگي آسان نيست او مي.  د گرفته است ياچيزهاي زيادي

تير كه . عجيبه" :گويد ميبا صداي آرامي . كند قدرت دارد راهي را كه در پيش دارد بپيمايد مي
  ".خوردم هرچه ترس داشتم از بين رفت

او صبح . كند  بعد فكر مي روزةبندد و دربار  كيبوبو چشمانش را مي،رود وقتي چونگو خواب مي
او دوباره وارد جاده . برد زود برخواهد خاست و سوار اتوبوسي خواهد شد كه او را به طرف شمال مي

اي درخشان نگاه خواهد  اما اين دفعه نوميدانه فرار نخواهد كرد؛ او با اطمينان به آينده. خواهد شد
  .كرد
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